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Abstract 

"Rāsikhān in science" is a Quranic term with less application but great importance 

throughout the Quran, whose meaning in the Quran and related topics still should be studied 

and recognized. A glance at the words of Quranic lexicographers would bring a more 

comprehensive meaning than what has been said. In addition, examining the words of 

commentators, retrieving and synergizing literary approaches such as the concinnity and 

style of words, shortness and limitation in the science of meanings and rhetoric, grammar 

and syntax, semantics and syntagmatic and paradigmatic relations, and paying attention to 

other related uses in the Holy Quran, etc., can recognize that meaning and show its 

application in the Quran and related topics. In conclusion, the meaning of this term is "the 

scholars of Divine knowledge" [or Divine gifted knowledge] which God gives to some of 

His servants by His will. Such knowledge has both penetration and firmness, as well as 

faith and heartful peace for them, which prevent them from slipping and doubting. This is 

the same meaning of being steadfast in knowledge of the Holy Quran and the Infallible 

Imams (as) are its high examples who are also scholars in interpreting the Holy Quran. 

However, both matters are not limited and exclusive to them but there is no connection 

between Rāsikhān in science and scholars in interpretation. 
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 جستاری در »راسخان در علم« در قرآن کریم 

   1ابراهیم اقبال

رایانامه:  1 ایران.  تهران،  تهران،  دانشگاه  اسلامی،  معارف  و  الهیات  دانشکدۀ  حدیث،  و  قرآن  علوم  گروه  دانشیار،   .
eeghbal@ut.ac.ir 

 چکیده

  ی عبارت و بازشناس  ن یا  یمعنا  یاب یمهم است. باز   اری بس  یاندک ول  یبا کاربرد  یقرآن  یر ی »راسخان در علم« تعب 
قرآن کاربرد  دو  در  هم  یآن  مرتبط،  مباحث  ن و  بررس  ازی چنان  با  دارد.  پژوهش  و   شناسانواژه سخن    یبه 

اقوال    یابیو با ارز   افتیچه گفته شده، دست  تر از آنجامع   ییبه معنا  توانی م  ،یقرآن  ی هانگاران واژهفرهنگ
و    ی مانند: تناسب و اسلوب کلام، قصر و حصر در علم معان  ،یادب  یکردهایرو  ییافزاو هم   ی ابیمفسران و باز 

 گریموارد مرتبط در د یو توجه به کاربردها  هانی و جانش هان ی نشرابطه هم ،یبلاغت، اِعراب و نحو، معناشناس
کرده و کاربرد آن را در قرآن و مباحث مرتبط   یآن را بازشناس  یمعنا  توانی و. م  م یکر   نقرآ  یهاو بخش   اتیآ

[ است که خداوند با خواست خود به  یو موهبت   یعلم لَدُن    ای ]  یعبارت، عالمان به علم اله  نی ا  ینشان داد. معنا
را از    شانیآنان دارد و ا  یبرا   یلب باور و آرامش ق  ،یعلم، رسوخ و استوار   نی. اکندی از بندگانش، عطاء م  یبرخ

 هم ی )علنی است که ائمه معصوم  میراسخان در علم در قرآن کر   یهمان معنا  نی. اسازدیرها م  دیلغزش و ترد
هستند؛ گرچه هر دو امر، محدود   زی ن  میقرآن کر   لیعالمان به تأو  ن،ی آن بوده و همچن   ی وال   ق یالسلام(، مصاد

 وجود ندارد. لیراسخان در علم با عالمان به تأو انی م یا زمه بلکه ملا ستی و منحصر در آنان ن

 )ع(. نی ائمه معصوم ن،ی و جانش نی همنش ،یقصر و حصر نسب  ب،ی علم غ ،یلدن ا ی یعلم اله: هاکلیدواژه

 
(،  1)  57،  های قرآن و حدیثپژوهش .  یم در »راسخان در علم« در قرآن کر   ی جستار   .(1403اقبال، ابراهیم ):استناد 

199-214 . 
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 مقدمه 

  دو   با  تنها  و]  اندک   کاربردی  با   که  است  قرآنی  تعبیری«  العلم  فی  الراسخون»  یا  «علم  در  راسخان»
 مفسران  و  عالمان،  حاضر  عصر  تا  اسلام  صدر  از  واست  هداد  اختصاص  خود  به  را  بسیاری  مباحث  [،مورد
  بحث   حساسیت  بر  چهآن.  اند پرداخته  آن  به  خود  پژوهشی  حوزه  و  حال   فراخور  به  کریم  قرآن
 به  کریم  قرآن  آیات  تقسیم  با  شدنعمران و همراه سوره آل  7  آیه  در  آن  نخست  کاربرداست،  هافزود

  توان می  هم  بازشده،  جود انبوه مطالب بیانو  با  که  استفرضیه این  .  است  « تأویل»  و«  متشابه  و  محکم»
  در  خصوصا    و مجید قرآن کاربرد دو هر  در  را  معنی  آن و کرد  پیداتر برای راسخان در علم جامع  معنایی

  هماهنگ   تأویل   و   متشابه  و  محکم  با،  دیگر   نوعی  به  و   کرد  بازبینی   عمرانسوره آل  7  آیه  و   نخست  مورد
 . نمود

شناسی، علوم قرآن  واژه  های  های زیادی در اَثنای کتب و مجموعهها و نگارش باره، تلاش در این
بخش بعدی همین  ها در  هایی از آن است. گوشههای مستقل، صورت گرفتهو تفسیر و هم، آثار و مقاله 

شناسان و هم مفسران[ نشان داده خواهد شد و تفاوت معنای مورد نظر با سخن آنان  نوشتار ]هم واژه
روشن خواهد شد. گرچه از آن میان، با سخنان علامه طباطبایی، هماهنگی و همراهی بسیاری صورت  

 گیرد. می
شناسی، علم تناسب و  تری از علوم قرآن همچون واژهبرداری بیشتر و جامعپژوهش حاضر بهره

جامع نحوی،  ارتباط،  و  إعرابی  حصر،  و  قصر  خصوصا   بلاغی،  علوم  کریم،  قرآن  کاربرد  در  نگری 
ها و غیره دارد؛ البته در مباحث ضروری علوم قرآن، بازهم ها و جانشینمعناشناسی و رابطه همنشین

 یابی به معانی و آراء جدید وجود دارد. امکان بازنگری و دست
شود، بر کسی پوشیده نیست  های مختلف، به قرآن مجید مربوط میاهمیت این بحث که به اعتبار

 سازد. و این خود بر ضرورت آن تحقیق نیز، رهنمون می

 علم   در   راسخان   تعریف  . 1

  شناسان واژه.  است  «رسوخ»  مصدر  و  «رَسَخ»  ماده  از  سالم  مذکر  جمع  و  فاعل  اسم،  «الراسخون»  واژه
  فی   یرسُخُ   کالحِبر   مَوضِعه  فِی  ثَبَتَ   اِذَا :  رُسوخا    الشیءُ   رسخ»:  انددیده  آن  در   را«  ثبوت  و   ثَبات»  معنای

:  العلمِ   فِی  الراسخون  و  ثابتا    مدخلا  فیه  داخلا  :  العلمَ   فی  راسخ    هُوَ   و  القلب  فی  یَرسَخُ   العلمِ   و  الصحیفة
در    چیز  آن  که  رودمی  کار  به  هنگامی،  الشیءُ   رَسَخَ   (؛196:  4ج:  1390،  فراهیدی )  «المدارسون  هم

[  همانند]  و  شودمی  ثابت  و  کندمی  نفوذ  صفحه  در  که  جوهر  مانند جای خودش ثابت و استوار باشد،  
 آن   در  استوار  و  ثابت   ورودی  یعنی«  است  علم  در راسخ،  او»گردد. جمله می ثابت  جان و  دل  در  که،  علم
 و  السین   و  الراء ،  رسخ :  هستند  علمی  بحث  و  درس   اهل   که   هستند  کسانی،  علم  در  راسخان  و  دارد
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بات  عَلَی  یَدُل    واحد    اصل:  الخاء :  2ج :  1399،  فارس   ابن)  ثابت  :  راسخ  کُل    و  ثبت:  رَسَخَ :  یُقَالُ   و  الثَّ
 (. 421:  1  ج: 1407، جوهری .  رک ؛ 395

فرهنگ زبان  به  تقریبا   راه  همین معنی،  نیز  قرآنی  ثباتا   یافتهنگاران  ثباتُه  الشیء:  است: »رسوخُ 
قُ بِهِ الذی لیَعرِضُه   نا؛ رَسَخَ الغدیرُ: نَضَبَ ماؤُه و رَسَخَ تحتَ الأرض و الراسخُ فی العلم: المُتحق  مُتَمَک 

لَم   ثُمَّ  وَرَسُولِهِ  هِ  بِاللَّ آمَنُوا  ذِینَ  تعالی»الَّ بقَولِهِ  الموصوفون  هُمُ  العلمِ  فی  الراسخونَ  و  تَابُوا«    شبهة   یَر 
…15)حجرات:   مِنُونَ  مُؤ  وَال  هُم   مِن  مِ  عِل  ال  فِی  اسِخُونَ  الرَّ »لَکِنِ  تعالی:  قولُه  کذا  و  (  162)نساء:    «( 

(؛ رسوخُ الشیء به معنای ثبات محکم و استوار آن است؛ رَسَخَ الغدیرُ: آب برکه  352:  1412)راغب،  
ق ]و به حقیقت رسیده[ در علم است و شک و  در زمین فرو رفت؛ الراسِخُ فی العلمِ:   کسی که مُحَق 

نمیشبهه وارد  آن  بر  توصیف  ای  الهی  کلام  این  با  که  هستند  کسانی  العلم:  فی  الراسخون  شود؛ 
آوردهگشته ایمان  )ص(  اسلام  رسول  و  خداوند  به  که  کسانی  راه اند:  آنان  به  تردیدی  و  شک  و  اند 
است، نیز آیه »ولی راسخان در علم از اهل کتاب، افراد با ایمان هستند که به … ایمان دارند(؛  نیافته

… و  بحقیقته  الشیء  »ادراکُ  را  »علم«  واژه  دانسته  «وی،  آن(  حقیقی  صورت  به  چیز  است  )درک 
و  (. ملاحظه می580) العلم« ]به صورت جمعی  »الراسخون فی  و توصیف  شود که راغب در معنی 

 کند. گاه میترکیبی[ به مؤمنان مسلمان، ن
نگرد: »و التحقیق أنَّ الأصلَ الواحدَ فی هذه  تر به معنی میامّا مصطفوی ]در این بخش[ دقیق

تمامه«   و  التمکّنِ  و  الإستقرار  المحلّ من کمالِ  ینفُذُ فی  بحیثُ  التام  الإستقرار  و  الثبوتُ  هُوَ  المادة 
شود که اصل واحد در این ماده )رسخ( همان رسوخ و استقرار کامل  (؛ محقق می119:  4: ج 1368)

کند(. وی  است، به طوری که به دلیل کمال و تمام بودن استقرار و استواری، در جای خود نفوذ می
آورد: »و ل یُخفَی أنَّ المرادَ مِنَ العلم هنا: هو  مراد از »العلم« را ]در الراسخون فی العلم[ چنین می
ن و الوهم« )همان  معناه اللغوی و الحقیقی و هُوَ الیقین فی مقابل الشکّ  جا؛ پوشیده نیست که و الظَّ

جا، همان معنای لغوی و حقیقی است و عبارت از یقین در مقابل شک و ظنّ و مراد از »علم« در این
گوید: »علم به معنای حضور و احاطه یافتن  وهم است(. او در جای دیگر در معنای »علم« چنین می

:  8: ج  1368بر یک چیز است و اگر علم به حدّ و اندازه اطمینان و آرامش برسد، یقین است« )رک.  
دهد: »مراد کسانی هستند که در عقایدشان  گاه در بیان مراد از راسخان در علم چنین نظر می(. آن206

اند که آن، همان حقیقت ایمان است؛ امّا  با نور بصیرت به یقین و با شهود قلبی سالم به علم رسیده
دهد؛ مگر آن که  و استدللی، تنها به صاحبان خود دوری و تردید و نابینایی می علوم اکتسابی متداول

 (. 119: 4)رک. ج  « عالمان آن علوم با بال عمل و تهذیب نفس و تزکیه دل گام بردارند …
 دهد، بیشتر متوجه کلمه دوم و »علم« است.شود معنی و مرادی که وی، ارائه میدیده می

توان نتیجه گرفت و آن را در کاربرد قرآن کریم مورد بازیابی قرار داد، در »العلم«  امّا معنایی که می
است؛ علمی که منسوب به خداوند و از ناحیه حضرت باری تعالی است ]نه    «قرار دارد و آن »علم الهی 

نیز تعبیر    «به معنای ترکیب اضافی و علم خداوند[ که از آن به »علم موهبتی یا موهوبی« یا »علم لَدُنّی
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شود. اگر خداوند تعالی به شخص یا اَشخاصی، چنین علمی عطاء کند، آنان رسوخ و استواری در  می
آن نیز دارند و این علم، آمیخته با ثبوت و استقرار است و خود، عین یقین است و هیچ شک و تردیدی  

آور است و به تعبیری، بسان علوم بشری و  بخش و امنیتبه آن راه ندارد و برای صاحب آن، اطمینان
مادی نیست که غالبا  یقین و اطمینانی در آن نیست و به نوعی، همان ایمان واقعی است؛ زیرا، ایمان  

ناحیه خداوند، حاصل می از  و علم و شناخت  الهی  توفیق  با  تنها  به  واقعی  را  این علم  شود. خداوند 
رسولن الهی و رسول مکرم اسلام    است. انبیاء وبندگانی برگزیده از ناحیه خود و به خواست خود داده

)ص( و ائمه معصومین )ع( مشهورترین آنانند ولی محدود و منحصر در ایشان نیست، حتی افرادی از  
اهل کتاب و امت اسلام، ممکن است مشمول این توفیق الهی گردند. اینک، آیاتی از قرآن کریم که  

لَمُ مَا بَینَ    ﴿کند:  کند، خداوند تعالی، اندکی از علم خود را به اندک افرادی اِعطاء میاثبات می …یع 
مِهِ إِلَّ بِمَا شَاءَ …  فَهُم  وَلَ یحِیطُونَ بِشَیءٍ مِن  عِل  یدِیهِم  وَمَا خَل 

َ
وَقَالَ  ﴿(؛  110( و )طه:  255)بقره:    ﴾أ

یمَانَ … ِ
مَ وَالإ  عِل  وتُوا ال 

ُ
ذِینَ أ ذِینَ آمَ 56)روم:    ﴾الَّ هُ الَّ فَعِ اللَّ مَ دَرَجَاتٍ ک نُوا مِن  (؛ »…یر  عِل  وتُوا ال 

ُ
ذِینَ أ   ﴾ م  وَالَّ

ا﴿(؛  11)مجادله:   د  قَانِ سُجَّ ذ 
َ ونَ لِلْ  لَی عَلَیهِم  یخِرُّ لِهِ إِذَا یت  مَ مِن  قَب  عِل  وتُوا ال 

ُ
ذِینَ أ (.  107)اسراء:   ﴾إِنَّ الَّ

تُ بِهِ ﴿آید:  دست میگرچه از آیاتی دیگر، افاده حصر نیز به سِل  ر 
ُ
غُکُم  مَا أ بَلِّ

ُ
هِ وَأ دَ اللَّ مُ عِن  عِل  مَا ال    ﴾ قَالَ إِنَّ

ا ﴿( و  23)اَحقاف:   م  ءٍ عِل  حَاطَ بِکُلِّ شَی 
َ
هَ قَد  أ نَّ اللَّ

َ
ءٍ قَدِیر  وَأ هَ عَلَی کُلِّ شَی  نَّ اللَّ

َ
(. این  12)طلاق:    ﴾أ

اندازه تا  آیاتی از قرآ  «ای همانند »علم غیبمطلب  ن کریم، آن را به خود  است که خداوند تعالی در 
هُ« )نمل:  ﴿سازد:  محدود و محصور می بَ إِل اللَّ غَی  ضِ ال  مَاوَاتِ وَالأر  لَمُ مَن  فِی السَّ مَا  ﴿(؛  65قُل  ل یَع  إِنَّ

هِ  لِلَّ بُ  غَی  لَمُهَا إِل هُوَ ﴿( و  20)یونس:    ﴾ال  یَع  بِ ل  غَی  ال  مَفَاتِحُ  دَهُ  عِن  آیه شریفه 59)انعام:  ﴾  وَ  ( ولی در 
تَضَی مِن  رَسُولٍ ﴿ ا إِل مَنِ ار  حَد 

َ
بِهِ أ هِرُ عَلَی غَی  بِ فَلا یُظ  غَی  ( که علم غیب برای غیر  27)جن:    ﴾عَالِمُ ال 

 (. 53: 3: ج  1415شود )رک. طباطبایی،  خودش مثلا  یکی از رسولن الهی مورد رضایت، اثبات می
در »العلم«، حرف تعریف عهد ذهنی است و مراد آن است که با دقّت در    «قابل ذکر است که »ال

 گردد. شود و برای آن شناخته میکاربردهای قرآنی، آشنای ذهن می
با  ها، در دو کاربرد همنشینعلاوه بر این، از منظر علم معناشناسی و روابط هم نشینی »العلم« 

هم بیشتر،  مواردی  در  و  علم  این  استواری  و  رسوخ  مؤمنان،  »الراسخون«،  و  ایمان  با  نشینی 
و اطمینانآرامش بودن  به دست میبخش  را  آن  بودن  یقینی  و  مِ   ﴿دهد:  آور  عِل  ال  فِی  اسِخُونَ  …وَالرَّ

ا بِهِ … مِنُونَ …﴿(؛  7عمران:  )آل  ﴾یَقُولُونَ آمَنَّ مِنُونَ یُؤ  مُؤ  هُم  وَال  مِ مِن  عِل  اسِخُونَ فِی ال  )نساء:    ﴾و لَکِنِ الرَّ
 (. 107؛ اسراء: 11؛ مجادله: 56( )رک به آیات: روم: 162

در ادامه، با گذری بر گفتار مفسران قرآن، در مورد »راسخان در علم«، معنای یادشده آن، بازیابی  
 شود: و شناسایی می
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 قرآن   در   آن   معنای   بازیابی   و   مفسران   و   علم   در   راسخان  . 2

،  نظر  مورد   معنای  سپس .  شودمی  بررسی   مفسران  گفتار  در  «علم  در   راسخان »  نخست،  بخش   این   در
 : گرددمی بازشناسی  و بازیابی،  کریم قرآن کاربردهای در

 مفسران   و   علم   در   راسخان  . 1- 2
سوره    7  آیه  ذیل  بیشتر  را  مرتبط  مطالب  و  علم  در  راسخان  مورد  در  اقوال  و  آراء،  کریم  قرآن  مفسران

ذِی  ﴿هُوَ :  اندعمران مطرح کردهآل زَلَ   الَّ ن 
َ
کَ   أ کِتَابَ   عَلَی  لَمُ   وَمَا …    ال  وِیلَهُ   یَع 

 
هُ   إِل  تَأ اسِخُونَ   اللَّ   فِی   وَالرَّ

مِ  عِل  ا  یَقُولُونَ   ال  دِ   مِن    کُل    بِهِ   آمَنَّ نَا  عِن  سوره نساء نیز چندان    162  آیه   و  آن  دوم  کاربرد  در  گرچه  ﴾…    رَبِّ
اسِخُونَ   ﴿لَکِنِ :  اندنبوده  توجهبی مِ   فِی  الرَّ عِل  هُم    ال  مِنُونَ   مِن  مُؤ  مِنُونَ   وَال  زِلَ   بِمَا  یُؤ  ن 

ُ
کَ   أ زِلَ   وَمَا  إِلَی  ن 

ُ
  مِن    أ

لِکَ   . ﴾ ….  قَب 
می آیه نخست  زیر  العلم«،  »الراسخون فی  تفسیر  در  تعالی  طبری  قوله  تأویل  »القولُ فی  گوید: 

ا بِهِ« یعنی بالراسخین فی العلم العلماءَ الذین قد اَتقَنُوا علمَهم و وَعَوهُ  مِ یَقُولُونَ آمَنَّ عِل  اسِخُونَ فِی ال  »وَالرَّ
فَحَفِظُوهُ حِفظا  لَ یدخلُهم فی معرفتهِم و علمِهم بِما عَلِموهُ شک  و ل لَبس  و اصل ذلک مِن رسوخ  

(. سخن در تفسیر کلام خداوند تعالی  224:  5تا: ج)بی ﴾وُلُوجُه فیه …  الشیءِ فی الشیءِ و هو ثبوتُه و
در »الراسخون فی العلم« این است که معنای آن، عالمانی هستند که علم خودشان را محکم و استوار 

دریافتهساخته خوب  و  سپردهاند  خاطر  به  و  بهاند  و  اند؛  تردید  آنان،  دانش  و  شناخت  در  که  طوری 
نیابد. اصل این معنی، از رسوخ است که همان ثبوت و فرورفتن در چیزی است. هر چند،    اشتباهی راه

طوری که هر  طبری به معنای مورد نظر نزدیک شده ولی سطح آن علم و آن عالمان را پائین آورده، به
شود، آن عالم هر که باشد و آن علم، عالمی، اگر علم خود را استواری بخشد، راسخ در علم خوانده می

 دهد. هر چه باشد. بنابراین، خود شخص است که به علم خود رسوخ و استواری می
ای دهد و تنها به استثناء شدن دسته(، تفسیر درخور توجهی ارائه نمی192وی ذیل آیه دوم )نساء:  

 (. 679:  8کند )رک. ج از اهل کتاب که متّصف به صفات یادشده در آیه هستند، بسنده می
 (. 399: 2: ج  1413کند )رک. شناسان بسنده میچون واژهشیخ طوسی به توضیحی هم

آورد: »…لِأنَّ معرفةَ  می  راغب اصفهانی در تفسیر خود، در مورد ویژگی علم راسخان در علم چنین  
ا ل سبیلَ لَه اِلی معرفتِه هُوَ من علوم الرّاسخین، لِأنَّ الحکماءَ هم   مَا لِلإنسان سبیل  اِلی معرفتِه و مِمَّ

زونَ بینَ مَا یمکِنُ علمَه و ما لَم یمکن اَن یُعلَمَ و مَا الذی یُدرَکُ اِن طُلِبَ و الذی لیُدرَکُ …   « الذین یُمَی 
ج  1420) آن426-427:  2:  زیرا شناخت  آن (:  و  دارد  آن  به معرفت  راهی  انسان،  به  چه  راهی  چه 

چه  دهند میان آنمعرفتش ندارد، از ]ویژگی[ علوم راسخان در علم است، امّا حکیمان تشخیص می
چه که اگر خواسته شود، درک گردد  چه امکان دانستنش نیست و آننکه امکان دانستن آن هست و آ

دارد که از ناحیه خودشان نیست بلکه از  چه قابل درک نباشد. به نوعی علم راسخان را بیان میو آن
 دهد. ناحیه خداوند است که هر چه بخواهد به آنان می
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و  زمخشری در تفسیر راسخان می نُوا  تَمَکَّ و  ثَبَتوا فیه  اَی  العلم،  الذین رسخوا فی  گوید: »عبادُه 
وا فیه بضرسٍ قاطع« )زمخشری،   (: بندگان خدایی که در علم راسخ شدند یا  338:  1: ج1430عَض 

ثابت و استوار گردیدند و به طور قاطع پافشاری کردند. این سخن، بیشتر، توضیحی در مورد واژه »راسخ«  
 (.590: 1ای ندارد )همچنین رک. ج  آیه دوم نیز سخن تازه است و ذیل

است: »والراسخون فی العلم اَی ثابتون فی  طبرسی نیز بیشتر به معنای »الراسخون« توجه داشته
(: راسخان در علم، یعنی کسانی که  241:  2: ج1415العلمِ، الضابطون له، المُتقنون فیه )طبرسی،  

ورزند. وی در ادامه، روایتی از امام باقر  می  در علم ثابت و استوار هستند و در آن دقت دارند و استواری 
آورد: »کانَ رسولُ الله اَفضلَ الراسخین فی العلم، قد عَلِمَ جمیع ما اَنزلَ اللهُ علیه من التأویل  )ع( می

ه کُلَّ یعلِمونَه  بعدِه  مِن  أوصیاءه  و  هو  و  تأویلَه  مهُ  یُعَل  لم  شیئا   علیه  لِیُنزِلَ  اللهُ  کانَ  ما  وَ  التنزیل    « و 
چه را که خداوند، بر او  ، برترین راسخ در علم بود و تأویل و تنزیل همه آنجا(: رسول خدا )ص()همان

دانست و خداوند چیزی بر او نازل نکرد که تأویل آن را به او یاد نداده باشد و او و نازل کرده بود، می
دانند. این روایت، به نوعی تعیین مصداق برای راسخان در  جانشینان ]برحق[ پس از او، همه آن را می

علم است و حال که علم به تأویل حضرت رسول )ص( و ائمه معصومین و اوصیاء رسول خدا )ع( از  
 «ناحیه خداوند است، غیرمستقیم معنای مورد نظر )عالِمان به علم الهی( در معنای »راسخان در علم

 آید. به دست می
اندرکار آموزش تورات معنی  طبرسی در تفسیر آیه دوم، راسخان در علم را افراد ثابت قدم و دست

 (. 239: 3: ج 1415کند )رک. می
 (. 6:  2: ج 1330کند )رک. بیضاوی، سخن زمخشری را خلاصه می

آورد: »…کسانی که ثابت قدمانند در دانش و متمکّن در بینش که علمای اهل  کاشانی چنین می
 (. 173: 2: ج  1336)  «ایمانند

آورد که آن حضرت )ص( از  سیوطی به نقل از منابع پیش از خود، روایتی از رسول خدا )ص( را می
راسخان در علم پرسیده شد و چنین پاسخ دادند: »کسی که سوگندش خوب و زبانش درست و دلش  

 (.151: 2: ج 1432به راه و شکم و شرمگاه خود را پاک نگه دارد« )رک.  
آورد: »نحنُ الراسخون فی  فیض کاشانی روایتی از امام صادق )ع( را به نقل از کافی و عیاشی می

(: ما، همان راسخان در علم هستیم و ما تأویل آن را  318:  1: ج  1416)   « العلم و نحنُ نعلمُ تأویلَه
نوشتار(  می در همین  شده  )نقل  البیان  مجمع  در  موجود  )ع(،  باقر  امام  از  دیگری  روایت  در  دانیم. 

 جا(. )رک. همان «است: »فرسولُ اللهِ اَفضلُ الراسخین فی العلم …آمده
آورد: »الرسوخ هو اَشد  الثّباتِ و وقوعُ الراسخین  می  «علامه طباطبایی در مورد »راسخان در علم

نا« یدل    ا به کُل  مِن عندِ رب  هم یقولون »آمَنَّ فی العلم فی مقابلة الذین فی قلوبهم زیغ  ثم توصیفهم بانَّ
الریبُ و شک  فما حَصَلَ لهم من بآیاتِه ل یدخُلُه  باللهِ و  العلم    علی تمام تعریفهم و هُوَ اَنَّ لهم علما  

بِعُونَه اَن یعملون به و اذا وردت علیهم آیة  متشابهة  لم   بالمحکمات ثابت  لیَتَزَلزَلُ و هم یومنون به و یَتَّ
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یوجِب تشابُهُها اضطرابَ القلوب فیما عندهم من العلم الراسخ بل آمَنُوا بها و توقفوا علی اتباعِها عملا   
ج  1363)   «… گرفتن  28:  3:  قرار  آیه،  در  و  است  بسیار  و  سخت  ثبات  معنای  به  رسوخ  کلمه   :)

این که   به  )الراسخان(  آنان  « سپس توصیف  زیغ  برابر »الذین فی قلوبهم  العلم« در  »الراسخون فی 
نا« دللت بر تعریف کامل آنان دارد و آن )تعریف( این است که ایشان  می ا به کُل  مِن عند رب  گویند: »آمَنَّ

رو، علمی که از آیات  یابد؛ از اینبه خداوند و آیاتش، چنان علمی دارند که شک و تردید به آن راه نمی
کنند و  ها تبعیت میآورند و از آنت و به آن ایمان میشود، ثابت و استوار اس محکم برایشان حاصل می

شان،  ای متشابه بر آنان وارد شود، تشابه آن آیات، به واسطه علم راسخکنند و اگر آیهها عمل میبه آن
دل لغزش  میموجب  ایمان  آیات،  آن  به  بلکه  نگردد  آنهایشان  عملی  اتّباع  از  و  درنگ  آورند  ها، 

 کنند(. می
ماند این  ای که باقی میسخنی است بس دقیق و استوار و نزدیک به معنای مورد نظر، تنها نکته

شود؟ و این سؤال که هرکسی که بخواهد و تلاش کند، به  است که آن علم استوار، چگونه حاصل می
از ناحیه خداوند به اشخاصی خاص افاضه میآن علم دست می شود؟ گرچه در بحث  یابد؟ یا صرفا  

یابند، ولی باز هم،  پردازند و به مصادیق والیی دست میتفصیلی خودشان، به این مطلب بیشتر می
 محدود و منحصر در آنان نیستند. 

در کاربرد قرآن کریم، مورد بازیابی    «معنای مورد نظر یا »عالمان به علم الهیبا این همه، در ادامه 
 گیرد: قرار می

 قرآن   در   علم   در   راسخان   معنای   بازیابی  . 2- 2
  7  آیه  در  یکی ،  دارد   کاربرد  دو  تنها[  شد  اشاره  که  طورهمان« ]العلم  فی  الراسخون»،  مجید  قرآن  در

 . نساء سوره 162 آیه در دیگری و عمرانآل سوره
 نخست آیه اول: 

 :عمرانآل سوره 7 ۀ آی .2-2-1

ا ا﴿ مَّ
َ
خَرُ مُتَشَابِهَات  فَأ

ُ
کِتَابِ وَأ م  ال 

ُ
کَمَات  هُنَّ أ هُ آیَات  مُح  کِتَابَ مِن  کَ ال  زَلَ عَلَی  ن 

َ
ذِی أ ذِینَ فِی  هُوَ الَّ لَّ

تِغَاءَ   هُ اب  بِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِن  غ  فَیَتَّ مِ  قُلُوبِهِم  زَی  عِل  اسِخُونَ فِی ال  هُ وَالرَّ وِیلَهُ إِل اللَّ
 
لَمُ تَأ وِیلِهِ وَمَا یَع 

 
تِغَاءَ تَأ نَةِ وَاب  فِت  ال 

بَابِ  ولُو الأل 
ُ
رُ إِل أ کَّ نَا وَمَا یَذَّ بِّ دِ رَ ا بِهِ کُل  مِن  عِن   . ﴾یَقُولُونَ آمَنَّ

 گیرد: در این آیه شریفه، مطلب از چند جهت، مورد بررسی قرار می
 تناسب و ارتباط آیات  .1-1- 2-2

،  حیّ ،  وحدانیت   چونهم؛  است  متعال  خداوند  اَفعال  و  صفات  از  بعضی  بیانگر،  سوره   نخست  آیات
 کردن  نازل،  حضرت  آن  بر  امری   هیچ  نبودن  مخفی  و  بودن  عالم ،  بودن  منتقم،  عزّت ،  قَیّومیت 

  علامه   تعبیر  به(.  6-1:  آیات.  رک )ها  رَحِم  در  انسانی  افراد  تصویرگری  و  مجید  قرآن  و  آسمانی  هایکتاب
  در   تفصیلی  صورت  به  سوره  تمام،  چهآن  از  است  ایخلاصه  و  اجمال،  سوره  اول  آیه  شش،  طباطبایی 
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 که   است  آن  «استهلال  براعت(. ]»6:  3  ج:  1363.  رک )  است  «استهلال   براعت »  نوعی   به  و  دارد  بر
«  مطلع   براعت »  و  « ابتداء  حسن. »شود  ذکر   صریح   غیر   و  اشاری   صورت  به،  متکلم  مقصود،  کلام   آغاز  در

 (. 420- 419:  هاشمی. رک [ )است بدیع  علم در لفظی آرایه همین به  نزدیک
حَقِّ …﴿آیات هفتم تا نُهم، به نوعی تفصیل آیه دوم و سوم است:   کِتَابَ بِال  کَ ال  لَ عَلَی  این  ﴾.  نَزَّ

کتاب قرآن مجید است و آیات آن را به دو دسته  ، در صدد توصیف و تفصیل  7سه آیه و خصوصا  آیه  
و متشابه تقسیم می تقسیم میمحکم  به دو دسته  نیز  را  تقسیم، مردم  بر اساس همین  و  کند:  کند 

انحراف دل دلیل  به  آنان  از  رو میبعضی  از متشابه  تبعیت  به  در  شان،  به سبب رسوخ  برخی  و  آورند 
رو، مقصد نخست از ذکر  مانند. ازاینشان به اِتباع از محکم و ایمان به متشابه، استوار و ثابت میعلم

شان و شیوه آنان در اَخذ قرآن است و نیز مدح ایشان در مقابل ذکر حالت  راسخان در علم، بیان حالت
است و  منحرفان و نحوه رفتارشان و نکوهش آنان است. بیش از این اندازه، بیرون از قصد اصلی آیه

ان در علم به تأویل، شریک خداوند باشند ]یا به تعبیری »الراسخون فی العلم« معطوف  دلیلی ندارد که آن
هُ« باشد[ و آن  «به »الله وِیلَهُ إِل اللَّ

 
لَمُ تَأ چه که این آیه بر آن دللت دارد، انحصار و اختصاص  در »وَمَا یَع 

 (. 52-51: 3: ج 1363علم به تأویل، به خداوند است )رک. طباطبایی، 
ا« اسلوب .1-2- 2-2  آیه   در  »أمَّ

،  رساندمی یاری  آیه   در  نظر  مورد معنای  بازیابی   یا   «علم  در   راسخان»  معنای  شناخت  به  که   دیگر  مطلب 
  و  شرط  و  تفصیل»  که  حرف  این(.  80-77:  1394،  حسینی  و  اقبال.  رک)  است«  أمّا»  اسلوب  و  حرف
  آن از  گذشته] کند می دللت خود از پیش کلام [  کردن فصل فصل  و] تفصیل بر  غالبا   دارد نام «تاکید 

  تفصیل ،  متقابل   امور  در  بیشتر  و  است  تکرار  آن  گریتفصیل  اقتضای  [؛دارد  نیز  تاکید  و  شرط  معنای  که
ا:  مانند؛  کندمی مَّ

َ
ا   رَاضِیَةٍ   عِیشَةٍ   فِی   فَهُوَ   مَوَازِینُهُ   ثَقُلَت    مَن    ﴿فَأ مَّ

َ
ت    مَن    وَأ هُ   مَوَازِینُهُ   خَفَّ م 

ُ
﴾  فَأ :  قارعه)  هَاوِیَة 

ا  یا(  6-9 مَّ
َ
طَی  مَن    ﴿فَأ ع 

َ
قَی  أ قَ   وَاتَّ نَی  وَصَدَّ حُس  رُهُ  بِال  رَی  فَسَنُیَسِّ یُس  ا   لِل  مَّ

َ
نَی  بَخِلَ   مَن    وَأ تَغ  بَ   وَاس    وَکَذَّ

نَی حُس  رُهُ   بِال  رَ   فَسَنُیَسِّ عُس    کار   در ای  همقابل  و   است  تفصیل   تنها  مواردی   در   چند   هر(.  10-5:  لیل)  ﴾یلِل 
ا:  نیست مَّ

َ
فِینَةُ   ﴿أ مَلُونَ   لِمَسَاکِینَ   فَکَانَت    السَّ رِ   فِی  یَع  بَح  ا…    ال  مَّ

َ
غُلامُ   وَأ بَوَاهُ  فَکَانَ   ال 

َ
نِ   أ مِنَی  ا …    مُؤ  مَّ

َ
  وَأ

جِدَارُ  نِ   فَکَانَ   ال  نِ   لِغُلامَی  مَدِینَةِ   فِی  یَتِیمَی    به   کلامی  ذکر  دلیل  به  امّا  گاهی  و(  82- 79:  کهف)  ﴾…  ال 
  نیاز بی  را   امّا  تکرار  «…  یقولون  العلم  فی   والراسخون»  که  آیه   همین  همانند .  شود نمی  تکرار،  آن  جای

ا  ﴿و  است:هبود چنین،  اصل   در  گویا  و  گردانید ا  فیقولون  العلمِ   فی  الراسخون  أمَّ ،  هشام  ابن.  رک « )به  آمَنَّ
  الذین »  مقابل  در «  العلم  فی   الراسخون»،  بنابراین (.  215:  4ج :  1415،  زرکشی ؛  82-81:  1  ج:  1406

ا  یقولون»  جمله  و(  منحرفان  و  بیماردلن« )زیغ    قلوبهم  فی بِعُونَ »  برابر   در  «…  به  آمَنَّ   منه   تشابه  مَا  یَتَّ
  عمل  و تبعیّت دنبال به و نیستند بیماردل و منحرف، علم در راسخان که آن نتیجه و گیردمی قرار «…

  نوعی  به  و دارند   قلبی  یقین اطمینان و ایمان، قرآن همه و متشابه   آیات  به  بلکه، روندنمی متشابه  آیات
  و   سخن  و  آنان  ایمان  این.  دارند  ایمان  تنها،  متشابه  آیات  به  و  دارند  عمل  و  ایمان،  محکم  آیات  به

  افاضه ،  خداوند  ناحیه  از  تنها ،  علم  آن   و  رسوخ  آن  و  است  شانعلم  استواری   و   رسوخ  دلیل  به ،  فعلشان
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نا: است  شاندرخواست  و  دعا   گزارش  و  علم  در  راسخان  گفتار   ادامه   که(  هشتم )   بعدی  آیه.  شود می   ﴿رَبَّ
كَ   رَحمَة    لَدُنكَ   مِن لَنا  وَهَب  تَنایهَدَ  إِذ  بَعدَ   قُلوبَنا   تُزِغ   ل نتَ   إِنَّ

َ
  از  را  خود  شدن  هدایت   هم ،  آنان  الوَهّابُ﴾  أ

  دارند   را   آن  از   انحراف  عدم  و  هدایت   امر  در  ثبات  و  استواری  به  درخواست  هم   و  دانند می  خداوند   ناحیه 
  نزد   از  خود  برای  هم  و[  نگردند(  بیماردلن« )زیغ    قلوبهم  فی  الذین»  همانند  که  کنندمی  درخواست  و]

  در   رحمت  آن  و  هدایت  آن  و  دارند [  رحمت  ادامه  هم  و  موجود  رحمت  هم]  رحمت  درخواست،  خداوند
  علم به  عالمان  «علم  در  راسخان»  پس.  نیست   خداوند  ناحیه  از  استوار  شناخت  و  علم  از  غیر،  مقام  این

  قلبی   و  آرام  دلی   با  هم   و  است  رحمت  هم  و  هدایت   هم   و  است   خداوند  ناحیه  از  تنها   هم  که  هستند   الهی
 . شودمی کریم قرآن همه  بودن الهی به اعتراف و اقرار  موجب  سرشار ایمانی و مطمئن

آنان را به    ﴾الذین فی قلوبهم زیغ  ﴿ از سوی دیگر، علم غیر راسخ در   جویی آیات  پی  )منحرفان( 
دهد علم آنان از ناحیه خداوند نیست و  کشاند که نشان میمتشابه با هدف ایجاد فتنه و تأویل ناروا می

 رو، ثبات قلبی و ایمانی استوار ندارند. ازهمین
 بندگان  از برخی به خداوند علم  اعطاء  .1-3- 2-2

  آید می  دست  به  دیگر  آیاتی  از،  کندمی  عطاء،  بخواهد   که  افرادی  به  خود  علم  از  خداوند  که  امر  این
ءٍ   یُحِیطُونَ   وَل …  ﴿ [  نوشتار همین 2. بخش رک :  شد  پرداخته  دیگر منظری از  آیات  این   به گرچه]   بِشَی 

مِهِ   مِن   فَعِ   (؛255:  بقره)  ﴾ …    شَاءَ   بِمَا   إِل   عِل  هُ   ﴿یَر  ذِینَ   اللَّ کُم    آمَنُوا   الَّ ذِینَ   مِن  وتُوا  وَالَّ
ُ
مَ   أ عِل    دَرَجَاتٍ﴾   ال 

لَمَ   (؛11:  مجادله) ذِینَ   ﴿وَلِیَع  وتُوا  الَّ
ُ
مَ   أ عِل  هُ   ال  نَّ

َ
حَق    أ کَ   مِن    ال  مِنُوا   رَبِّ بِتَ   بِهِ   فَیُؤ  ﴾  لَهُ   فَتُخ  ؛  54:  حج)  قُلُوبُهُم 

  ایمان   بدان  و  است  پروردگارت   جانب   از  راستی  به  قرآن  که  بداننداست  هشد  داده  آنان  به  علم  که  کسانی  تا
  رابطه   و(  54:  حج )  آخر  آیه  خصوصا    و  دیگر  آیاتی  و  آیات  این(.  گیرد   آرام  بدان  هایشان  دل  و  آورند

هُ   با العلم﴾ فی ﴿الراسخون جایگزینی نَّ
َ
حَق   ﴿أ کَ  مِن   ال  مِنُوا  رَبِّ بِتَ   با نشینیهم و بِهِ﴾  فَیُؤ  ﴾  لَهُ  ﴿فَتُخ    قُلُوبُهُم 

 بر  ایآیه    چند  گرچه.  دارد  دللت،  است  خداوند  ناحیه  از،  علم  در  راسخان  علم  که  این  بر  روشنی  به
مَا   ﴿قُل  :  سازدمی  رهنمون  خداوند  به  علم  اختصاص   و  حصر مُ   إِنَّ عِل  دَ   ال  هِ   عِن  مَا  اللَّ نَا  وَإِنَّ

َ
:  مُلک )   ﴾   مُبِین    نَذِیر    أ

ی  ﴿وَسِعَ  (؛26 ءٍ   کُلَّ   رَبِّ ا   شَی  م  نَّ   (؛80:  اَنعام) «…  عِل 
َ
هَ   ﴿وَأ حَاطَ   قَد   اللَّ

َ
ءٍ   بِکُلِّ  أ ا﴾  شَی  م    با (.  12: طلاق)  عِل 

  از ،  اخیر   آیات  در   موجود (  حصر  و)  قصر   که   آید می  دست   به ،  آیات   از   دسته  دو  این   گذاشتن   هم   کنار   در
  حسب  بر  علیه  مقصور  که  است  آن  «حقیقی قصر]»  است  اضافی  یا  نسبی  بلکه  نیست  حقیقی قصر  نوع

«  اضافی  قصر »   ولی«  اللهُ   اِلَّ   الَهَ   ل »مانند،  نرسد  خود  غیر  به   اصلا    و   یابد  اختصاص  واقعیت   و  حقیقت
  اعتبار   به  نه،  یابد  اختصاص،  دیگری  معین  چیز  به  نسبت  و  اضافه  حسب  به  علیه  مقصور  که  است  آن

  به  نسبت در  سعید  به  سفر قصر  مقصود،  جمله  این  در ، که« مسافر    اِلَّ  سعید   مَا: » مانند،  خود غیر  همه
 (.183: هاشمی)  اوست غیر شخص

 همین پژوهش، مورد بررسی قرار گرفت.  2که در ادامه بخش  «همانند »علم غیب
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 تأویل  به علم  و  علم در راسخان .1-4- 2-2

 که  است  این،  اندپرداخته  آن  به  قرآن   علوم  عالمان  و  مفسران  و  است  مطرح  آیه  این  در  که  دیگری  بحث
 قرآن  همه  تأویل  و  «تأویل »  معنای  در  اختلاف  از  گذشته ]؟  دانندمی  را  قرآن  تأویل   «علم  در  راسخان »  آیا
  نتیجه   کهاست؟  هعاطف«  العلم  فی  الراسخون  وَ »  در«  و»  حرف  آیا،  دیگر  تعبیری  به[  متشابه  آیات   یا

  دانند می  را  تأویل  نیز  آنان،  «اللهُ   اِلَّ   تأویلَه  یعلَمُ   مَا»   در  «الله»  به  بودن  معطوف  دلیل  به  شودمی  گرفته
ا  یقولون»  جمله  و  قبل  جمله  در  فاعِل  به  معطوف«  العلم  فی  الراسخون»،  حالت   این  در]   « …  آمَنَّ

ا  یقولون  العلم  فی  الراسخون»  جمله  و  استئناف  حرف«  و»  کهاین  یااست  هحالی است  همستأنف  «بِه  آمَنَّ
  ﴿وَ   جمله  در،  آیه   در  حصر:  گیرندمی  نتیجه  که[  است  خبر  «…  یقولون»   جمله  و  مبتدا«:  الراسخون]»
  در   راسخان   و   یابدمی  اختصاص   خداوند   به   تنها ،  تأویل   به   علم  و  پذیردمی  پایان   الله﴾   اِلَّ   تأویلَه   یعلمُ   مَا

گاهی آن به علم  . ندارند  آ
که  یافت. نخست آنای دیگر دستها، بازنگری کرد و به نتیجهنکتهتوان در همه این  به نوعی می

… العلم  فی  الراسخون  »وَ  در  عطف   «»و«  ]یا  مفرد  به  مفرد  عطف  نه  ولی  است  عطف  حرف 
نا ﴿است ]و جمله  [ بلکه عطف جمله به جمله«»الراسخون« به »الله   ﴾ الراسخون فی العلم … عند رب 

ا الذین فی قلوبهم زیغ  … تأویلهِ ﴿را به جمله   مَّ
َ
است[ پس حرف استئناف نیست که در  معطوف کرده ﴾ أ

ا« )رک. بخش   وسط آیه، گویا کلام از سر گرفته شده باشد بلکه مقتضای بخش پیشین آیه و اسلوب »أمَّ
همین نوشتار( و در ارتباط با هدف آیه و در تناسب با آیات قبلی و بعدی است )رک. بخش    3-2-1-2
3-2-1-1 .) 

اللهُ ﴿دیگر آن که »و« در جمله   اِلَّ  تأویلَه  مَا یعلَمُ  است )رک.  حالیه و جمله پس از آن حالیه﴾  وَ 
( و حال و جمله حالیه از نظر قواعد زبان عربی، چندان ضروری در کلام  113:  3: ج  1418صافی،  

نیست بلکه به نوعی فُضله و زائد است. پس از آن جمله چندان مقصود آیه نیست. در همین راستا،  
دانند ]»الراسخون« معطوف به  شود که دللت بر این که راسخان در علم، تأویل مینتیجه گرفته می

انحصار    ﴾وَ مَا یعلَمُ تأویلَه اِلَّ اللهُ ﴿است. بر همین اساس، جمله  باشد[، خارج از قصد اصلی آیه  «»الله
چه این امر، به واسطه دلیلی منفصل و جدا  دهد. گر و اختصاص علم به تأویل را به خداوند نتیجه می

کند، منافاتی ندارد؛ همانند علم  دهد غیر خداوند با اذن و اجازه او، علم به تأویل پیدا میکه نشان می
(. به دیگر عبارت، قرآن کریم بر جواز علم به تأویل برای  52-51:  3: ج1363غیب )و رک. طباطبایی،  

 جا(. غیر خداوند، دللت دارد، گرچه این آیه، چنین دللتی ندارد )همان
گذشته از این، قصر در این بخش از آیه »اضافی و نسبی« است و در نسبت با بیماردلن و منحرفان  

ایراد شده  » است و همانند قصر اضافی در علم خداوند و در علم غیب )رک.  »الذین فی قلوبهم زیغ 
 ( است. 3- 1- 2- 3بخش 
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- 37دانند، آیات  تأویل قرآن می  «تواند نشان دهد، بعضی از »راسخان در علممیدلیل قرآنی که  
بُوا  ﴿سوره یونس است:    40 تَرَاهُ … بَل  کَذَّ م  یَقُولُونَ اف 

َ
هِ … أ تَرَی مِن  دُونِ اللَّ ن  یُف 

َ
آنُ أ قُر  وَمَا کَانَ هَذَا ال 

بِ  مِنُ  یُؤ  ل  مَن   هُم   وَمِن  بِهِ  مِنُ  یُؤ  مَن   هُم   وَمِن   … وِیلُهُ 
 
تَأ تِهِم  

 
یَأ ا  وَلَمَّ مِهِ  بِعِل  یُحِیطُوا  لَم   و ﴾:  هِ  بِمَا  کافران 

خوانند،  دهند، آن را نسبت یافته دروغین به خداوند میغیرمؤمنان، قرآن را به غیر خداوند نسبت می
گاه هسدانند که به آن علم نیافتهآنان چیزی را دروغ می ناآ تند. از دیگر سو،  اند و هنوز از تأویل آن 

دانند ]که راسخان  مفهوم این آیات آن است: کسانی که به قرآن ایمان دارند و آن را از ناحیه خداوند می
نا﴿در علم نیز چنین هستند   ا به کُل  من عندِ رب  . هم علم به قرآن  ﴾ والراسخون فی العلم یقولون آمَنَّ

 اند(. اند یا حداقل راسخان در علم، در آن زمرهدارند و هم تأویل آن را دریافت داشته
دهد و آن را امری خارجی و حقیقتی بیرونی  علامه طباطبایی، ضمن تفسیری که از تأویل ارائه می

( و آن را از سنخ الفاظ و معانی  53-52:  3: ج  1363شود )رک.  داند که آیات قرآن بر آن مستند میمی
رُونَ ﴿داند و با استناد به آیه شریفه  ها نمیآن مُطَهَّ هُ إِل ال  نُونٍ ل یَمَس  آن  کَرِیم  فِی کِتَابٍ مَک  لَقُر  هُ   ﴾ إِنَّ

ر خداوند به آن قرآن که در کتاب مکنون قرار دارد و از  ( نتیجه می79)واقعه:   گیرند که بندگان مطَهَّ
داند و  یابی و »مسّ« را رسیدن به فهم و علم آن مییابند و آن دستتغییر محفوظ است، دست می

فرستد.  میاست که آن را تنها خداوند فرو  هایشان راه یافتهبیند که طهارت در دلایشان را گروهی می
تِ  ﴿شود:  سوره احزاب منتقل می  33گاه به آیه تطهیر و  آن بَی  لَ ال  ه 

َ
سَ أ ج  کُمُ الرِّ هِبَ عَن  هُ لِیُذ  مَا یُرِیدُ اللَّ إِنَّ

ا هِیر  رَکُم  تَط  گیرد  دارد و نتیجه میگاه، این مُطهَران )یا اهل بیت( را راسخان در علم بیان میآن﴾،  وَیُطَهِّ
ران و اهل بیت، تأویل را می دانند و لزمه تطهیرشان، آن است که در علم راسخ باشند؛ زیرا  که مُطهَّ

شان به تأویل نیست و با  شان در علم، سبب علمتطهیر دلشان منسوب به خداوند است؛ گرچه رسوخ
سوره نساء )آیه دوم مورد بحث( که افرادی از اهل کتاب، به رسوخ در علم شکرشان    162استناد به آیه  

به تأویل کتاب و قرآن، ثابت  بر ایمان و عمل صالح توصیف می آنان  با این وجود عالِم بودن  شوند، 
 (. 55-54: 3: ج 1363شود )نمی

کلام حضرت علی )ع( در توصیف راسخان در علم نیز به عدم احاطه علمی )فراگیر و چه بسا علم  
هُ تَعَالَی  به تأویل قرآن( ایشان دللت می ذِینَ … فَمَدَحَ اللَّ مِ هُمُ الَّ عِل  اسِخِینَ فِي ال  نَّ الرَّ

َ
لَم  أ کند: »وَ اع 

ی تَر   ما  وَ سَمَّ تَنَاوُلِ مَا لَم  یحِیطُوا بِهِ عِل  زِ عَن   عَج  تِرَافَهُم  بِال  قَ فِیمَا لَم  یک اع  عَم  ثَ عَن  کهُمُ التَّ بَح  هُمُ ال  ف  ل 
« )خطبه: ک هِهِ رُسُوخا   (. 91ن 

شود که در قرآن مجید، با دلیل منفصل از آیه بنابراین از گفتار علامه طباطبایی، نتیجه گرفته می
ثابت میسوره آل  7 قرآن عالم سازد،  تأویل  به  را  افرادی  تعالی،  شود.  عمران، امکان آن که خداوند 

گرچه افراد زیادی از گذشته تا حال، با عاطفه گرفتن »و« ]در »والراسخون«[ راسخان در علم را عالِم  
دانسته تأویل  پایینبه  سطح  ارائه  با  که  معرفت  مرحوم  جمله  از  علامه  اند؛  به  ]نسبت  تأویل  از  تری 

داند  طباطبایی[ با استناد به همین آیه، دست یابی به تأویل قرآن را برای راسخان در علم، ممکن می
 (. 49-35:  3: ج 1412)معرفت، 
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( نیز همچون حصر  33توان چنین نتیجه گرفت: اگر حصر در آیه تطهیر )احزاب:  ها میاز همه این
عمران و بسان علم الهی و علم غیب و از نوع قصر نسبی و اضافی باشد،  سوره آل  7و قصر در آیه  

را می قرآن  تأویل  )ع(  ائمه معصومین  آنان  از جمله  و  و  مطهّران  تأویل، محدود  به  گرچه علم  دانند؛ 
ران مختص آنان نیست؛ کما این طور نیست که  نیستند و این  «که راسخان در علم، محدود در »مطهَّ

را می تأویل قرآن  نیز راسخان در علم،  باشند؛  ر  اینهمه راسخان در علم، مطهَّ نه  امّا  که همه  دانند 
ز میان بندگان خود بخواهد،  راسخان در علم، عالم به تأویل باشند بلکه خداوند تعالی به هر کسی که ا

بخشد و به هر یک از بندگان و نیز  کند و او را در آن علم، استواری میبخشی از علم خود را عطاء می
بخشد، هرچند علم  دهد و به مطهّران، علم به تأویل قرآن میاز عالمان، که بخواهد طهارت قلبی می

کند و این امر و همه این امور و همه کارها و چیزها در گرو  به تأویل را مختص و منحصر در ایشان نمی
ن  یَشَاءَ  ﴿خواست خداوند است: ) 

َ
تَقِیمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِل أ ن  یَس 

َ
کُم  أ عَالَمِینَ لِمَن  شَاءَ مِن  ر  لِل  إِن  هُوَ إِل ذِک 

عَالَمِینَ  هُ رَب  ال  لامِ    فَمَن  یُرِدِ ﴿، آیات پایانی سوره( و  29- 27)تکویر:    ﴾اللَّ رَهُ لِلإس  رَح  صَد  ن  یَهدِیَهُ یَش 
َ
هُ أ اللَّ

ا …  ا حَرَج  ق  رَهُ ضَیِّ عَل  صَد  هُ یَج  ن  یُضِلَّ
َ
 (. 125)اَنعام: ﴾  وَمَن  یُرِد  أ

 علم  در راسخان مصداق .1-5- 2-2

، علم در راسخان مصادیق تعیین[ 4-1-2-3، پیش زیربخش در خصوصا  ] آمد گفته چهآن به توجه با
ران  و (  ع)   بیت   اهل.  ندارد   دشواری   ایشان   در  منحصر  ولی  هستند  آنان،  شاخص   و  اَعلاء   مصادیق،  مُطهَّ

  توان می،  کندمی  معرفی  علم  در  راسخان  را  کتاب  اهل  از  افرادی  که  نساء  162  آیه  دلیل  به  و  نیستند(  ع)
،  خداوند   خواست  با  نیز  اسلام  امت   از  دیگری  افراد(  ع)   معصومین  حضرات  بر  علاوه  که  گرفت  نتیجه

 . باشند علم در راسخان شمار در توانندمی
اسخونَ فی العلم  هُم الرَّ احادیثی نیز بر مصادیق راسخان در علم دللت دارد: »أینَ الذین زَعَمُوا اَنَّ

؛ کجایند کسانی که با دروغ و ستم بر ما، پنداشتند،  144دونَنا کَذِبا  و بغیا  علینا« )نهج البلاغه، خطبه: 
استفهام انکاری، مدّعیان دروغین راسخ  آنان غیر ما، راسخان در علم هستند(. حضرت علی )ع( با این  

 کند.کند و برای خود و اهل بیت خود )ع( اثبات میدر علم را تکذیب می
کلینی در کتاب الحجة کافی، ضمن چند باب ]مانند: باب اَنَّ مَن وَصَفَه اللهُ تعالی فی کتابِه بالعلم  
هُمُ الأئمة؛ باب اَنَّ الرّاسخین فی العلم هم الأئمةُ؛ و باب أنَّ الأئمةَ قد اُتُوا العلمَ و أثبت فی صدورهم  

است. مثل این روایات: …عن أبی عبدالله )ع(، قال: »نحنُ الراسخون  و …[ احادیثی را جمع آورده
تأویلَه نعلمُ  نحن  و  العلم  و  «فی  أمیرُالمؤمنین  العلم  الرّاسخون فی  قال:  عبدالله )ع(،  أبی  ؛ »…عن 

وجَلَّ  «الأئمّةُ من بعدِه نات  فی صدور الذین  ﴿. و عن أبی عبدالله )ع( فی قول اللهِ عَزَّ بل هُوَ آیات  بَی 
 (. 214- 213:  1: ج1407م الأئمةُ« )کلینی،  قال: هُ ﴾ اُوتُوا العلم 

 گیرد. نساء نیز انجام می162در آیه  «در ادامه، سیری گذرا بر »راسخان در علم
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 نساء   سوره  162ۀ آی . 2-2-2

اسِخُونَ  ﴿لَکِنِ  مِ  فِی الرَّ عِل  هُم    ال  مِنُونَ  مِن  مُؤ  مِنُونَ  وَال  زِلَ  بِمَا یُؤ  ن 
ُ
کَ  أ زِلَ  وَمَا إِلَی  ن 

ُ
لِکَ   مِن   أ  ﴾ … قَب 

کتاب، خصوصا  یهود معاصر با عصر بعثت رسول  ای است که اهل  این آیه شریفه، بعد از چند آیه
آیه قبل )  مِنَ  159- 160اسلام )ص( موضوع هستند و دو  مٍ  ( عتاب و عقاب یهودیان است: )فَبِظُل 

ا  لِیم 
َ
ا أ هُم  عَذَاب  کَافِرِینَ مِن  نَا لِل  تَد  ع 

َ
ذِینَ هَادُوا … * …وَأ (  162(. امّا آیه مورد بحث ) 160- 161)نساء:    ﴾الَّ

و »راسخان در علم آیات قبلی است  بر  استثناء  و  برای   «استدراک  از عذاب دردناک  از اهل کتاب، 
شوند و به پاداش  گردند و مورد ستایش واقع میمی  شوند و توصیف  کافران و مخالفان، استثناء می

 یابند. بزرگ وعده می
و »عالمان    «توان نتیجه گرفت که »راسخان در علمبا توجه به مطالب بخش گذشته، از این آیه می

، محدود به امّت اسلام نیستند و اگر خداوند بخواهد، کسانی از پیروان سایر ادیان، مثلا   «به علم الهی
سازد؛ علمی استوار و محکم و بدون تردید که به دنبال آن، ایمان واقعی  یهود را، عالم به علم خود می

و کتاب نزول وحی  و قرآن مجید حاصل میبه  آموزههای آسمانی  و  تعالیم  به  های آن  شود و عمل 
عمران، ایمان به الهی بودن قرآن و اصل  سوره آل 7چون آیه هم )قرآن( را به همراه دارد. در این آیه،  

چون اقامه نماز و مّا اوصاف دیگری همنشین است، ا های آسمانی، با »الراسخون فی العلم« همکتاب
( بود ولی مورد تصریح نبود، در این  7عمران/ ایمان به قیامت که لزمه ایمان راسخان در آیه قبلی )آل

 شود. آیه ذکر و تصریح می
گرچه ظهور آیه، اختصاص آن به افرادی یهودی در عصر حیات رسول خدا )ص( است ولی اعطاء  
علم توسط خداوند تعالی محدود و منحصر به افرادی معین و پیروان یک دین، یا در زمانی خاص نیست  

کند و  و خداوند به هر یک از بندگان خود و در هر زمان و مکانی که اراده کند، از علم خود، عطاء می
 این امر، ایمان واقعی و استوار به خداوند را به همراه دارد. 

آیه شریفه   آیه مورد بحث،  لَی  ﴿اسراء است:    107در معنای  یُت  إِذَا  لِهِ  قَب  مِن   مَ  عِل  ال  وتُوا 
ُ
أ ذِینَ  الَّ إِنَّ 

ا د  قَانِ سُجَّ ونَ لِلْذ  هِم  یَخِر  اند، چون ]این کتاب[ بر  )کسانی که پیش از ]نزول[ آن، علم یافته  ﴾ عَلَی 
کِتَابِ …  ﴿افتند و آیه  آنان خوانده شود، سجده کنان به روی در می م  مِنَ ال  دَهُ عِل  ذِی عِن  )نمل:    ﴾قَالَ الَّ

 دهد. (، عدم اختصاص به عصر بعثت رسول اسلام )ص( را نشان می40
تأویل    «دهد که این »راسخان در علمطور که ذکر گردید[ نشان نمیامّا این آیه شریفه نیز ]همان

است؛ گرچه منافاتی ندارد و اگر خواست خداوند بر  هایشان را تطهیر کردهدانند یا خداوند دلقرآن می
 آن تعلق داشته باشد، همه امکان وقوع دارد. 
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 نتایج 

گاهان  یا  الهی  علم  به  عالِمان  «علم  در  راسخان» .1   از   فقط  که  هستند  لدنی  و  موهبتی  علم  به  آ
  دارند  آن در استواری و رسوخ هم، ایشان، روازاین است.هشد بخشیده  آنان به، تعالی  خداوند  ناحیه

 . دارند علم آن و خداوند  به تردید بدون و کامل ایمانی هم و
  و  اضافی  نوع  از،  کریم  قرآن  تأویل  به  علم  و  غیب  علم،  الهی  علم  آیات  در  حصر  و  قصر  نوع .2

  هرکسی   به  و  نیست  تعالی  خداوند   مختص ،  حقیقی  طور   به  امور  آن  دهد می  نتیجه  که  است  نسبی
 . کندمی  عطاء هاآن از، بخواهد که
،  تعالی  خداوند  و  نیستند  مجید  قرآن  تأویل  به  عالم  لزوما  ،  الهی  علم  به  عالمان  و  علم  در  راسخان .3

 . کندمی عطاء قرآن تأویل به علم، بخواهد که آنان غیر نیز و آنان از افرادی به تنها
؛  هستند  کریم  قرآن  تأویل  به  عالمان  نیز  و  علم  در  راسخان  والی   مصادیق  (، ع)   معصومین   ائمه .4

 . نیست ایشان در  منحصر  و محدود، امر  دو هر  گرچه
  پیشینه  با   یا   دور  گذشته  در   افرادی   و  ندارد   مسلمانان  و  اسلام  امت   به  اختصاص ،  علم  در   راسخان .5

 . باشند علم در راسخان شمار در توانند می- خداوند  خواست  با- یهود دین از پیروی و کتاب اهل
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 منابع 

 قرآن مجید 

 نهج البلاغه 

 دارالفکر.. به کوشش عبدالسلام هارون. بیروت: معجم مقاییس اللغةق(.  1399ابن فارس، احمد ) 

( الدین  جمال  انصاری،  هشام  الأعاریبق(.  1406ابن  کتاب  عن  اللبیب  کتابمغنی  قم:  خانه  . 
 سیدالشهداء. 

. تهران:  فرهنگ نامه ادَوات و حروف در قرآن کریمش(.  1394اقبال، ابراهیم و حسینی، مهدی ) 
 برهمند. 

. مصر: دارالکتب  انَوار التنزیل و أسرار التأویلق(. 1330بیضاوی، شیرازی، عبدالله بن عمر بن علی )
 العربیة الکبری.

. به کوشش عطار. بیروت:  الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیةق(.  1407جوهری، اسماعیل بن حماد ) 
 دارالعلم لِلملایین. 

 . ریاض: دارالوطن. تفسیر الراغب الإصفهانیق(. 1420راغب اصفهانی، حسین بن احمد ) 

. به تحقیق صفوان عدنان. دمشق:  مفردات ألفاظ القرآنق(.  1412راغب اصفهانی، حسین بن احمد )
 دارالقلم.

( عبدالله  بن  محمد  القرآنق(.  1415زرکشی،  علوم  فی  عبدالرحمن  البرهان  یوسف  کوشش  به   .
 مرعشلی و دیگران. چاپ دوم. بیروت: دارالمعرفة. 

التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه  تفسیر الکشاف عن حقائق  ق(.  1430زمخشری، محمود بن عمر )
 . چاپ سوم. بیروت: دارالمعرفة.التأویل

 . بیروت: دارالفکر. الدر المنثور فی التفسیر بالمأثورق(. 1432سیوطی، جلال الدین )

 . چاپ چهارم. دمشق: دارالرشید. الجدول فی اعراب القرآنق(.  1418صافی، محمود بن عبدالرحیم )

. قم: بنیاد علامه طباطبایی و تهران. المیزان فی تفسیر القرآنش(. 1363طباطبایی، محمدحسین ) 
 مرکز نشر رجا و امیرکبیر. 

( حسن  بن  فضل  القرآنق(.  1415طبرسی،  تفسیر  فی  البیان  الأعمی  مجمع  مؤسسه  بیروت:   .
 للمطبوعات. 
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. چاپ سوم. قاهره:  تفسیر الطبری یا جامعُ البیان عن تأویل القرآنطبری، محمد بن جریر )بی تا(.  
 کتابخانه ابن تیمیه. 

 ( بن حسن  محمد  القرآنق(.  1413طوسی،  تفسیر  فی  )جامعه  التبیان  اسلامی  نشر  مؤسسه  قم:   .
 مدرسین(. 

 . قم: دارالهجره. کتاب العینق(. 1409فراهیدی، خلیل بن احمد ) 

 خانه صدر. . تهران: کتابالتفسیر الصافیق(. 1416فیض کاشانی، مولی محسن ) 

الله ) الزام المخالفینش(.  1336کاشانی، ملا فتح  . چاپ سوم. تهران:  تفسیر منهج الصادقین فی 
 کتاب فروشی محمدحسن علمی. 

 ( یعقوب  بن  محمد  تهران:  الکافیق(.  1407کلینی،  چهارم.  چاپ  غفاری.  اکبر  علی  اهتمام  به   .
 دارالکتب الإسلامیة. 

( الکریمش(.  1368مصطفوی، حسن  القرآن  کلمات  فی  ارشاد  التحقیق  و  فرهنگ  وزارت  تهران:   .
 اسلامی. 

 . قم: نشر اسلامی جامعه مدرسین. التمهید فی علوم القرآنق(. 1412معرفت، محمدهادی ) 

دار  . چاپ دوازدهم. بیروت:جواهر البلاغه فی المعانی و البیان و البدیعهاشمی، سید احمد )بی تا(.  
 اِحیاء التراث العربی. 


	مقدمه
	1. تعریف راسخان در علم
	2. راسخان در علم و مفسران و بازیابی معنای آن در قرآن
	2-1. راسخان در علم و مفسران
	2-2. بازیابی معنای راسخان در علم در قرآن
	2-2-1. آیۀ 7 سوره آلعمران:
	2-2-1-1. تناسب و ارتباط آیات
	2-2-1-2. اسلوب «أمَّا» در آیه
	2-2-1-3. اعطاء علم خداوند به برخی از بندگان
	2-2-1-4. راسخان در علم و علم به تأویل
	2-2-1-5. مصداق راسخان در علم

	2-2-2. آیۀ 162 سوره نساء


	نتایج
	منابع

